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باز هم مسافر آسمان پس از سفری طولانی از راه رسید و غبار نقره ای  اش را تکاند. شب، شب زیبایی 
بود. مسافر در گوشه ای از آسمان لمید. آن گاه در نور مهتاب دنیای شب را به تماشا گرفت...

در امتداد نگاه ستاره، 
کنار چشمه، سرو جوانی در بازتاب نور مهتاب به تماشای زیبایی اش نشسته بود. گاهی نسیمی 
می وزید و سرو جوان شاخسارش را به دست نسیم می داد و آرام با او می رقصید. مسافر چشمش 
به سرو افتاد. هم چنان که زیبایی اش را تحسین می کرد، پایین آمد آن قدر پایین که تصویرش در 

آب چشم نمایان شد و بر سر سرو نشست.





سرو هنوز خیره ی آب چشمه بود، ناگهان چیزی را دید که روی 
سرش می درخشد. در حالی که افسون زیبایی اش شده بود، 

زمزمه ای کرد: »خدایا، یک سرو با تاجی از ستاره... چه زیبا!« 



ستاره شنید و چیزی در دلش لرزید. 

پایین تر آمد. باز هم پایین تر... آنقدر که روی سینه ی سرو سرید و بر قلب سرو 

نشست و گفت: »نه... یک سرو با قلبی از ستاره!«

بعد همانجا ماندگار شد. 

ستاره و سرو مدت ها به تصویرشان در چشمه خیره شدند. ماه با تمام وجود 

تابید و هرچه نقره و نور داشت بر سرشان پاشید و چهره شان را روشن کرد. 

چشمه هم آن قدر زلال بود که تصویرشان را می تاباند.

لحظه ها گذشت و گذشت...

ستاره زمزمه کرد: »با من می مانی...؟ برای همیشه...؟ با ستاره ای در دلت...؟« 

سرد به قلب نقره ای اش نگاهی کرد و خندید: »می مانم.« 

»مسافرم. آخرین سفرم را باید بروم ولی باز می گردم و برای همیشه کنارت 

می مانم.«

اما... 



»تو از دیار نوری و من تاریکی...«

»خاموش می شوم.«

»تو آسمانی هستی و من زمینی...«

»آسمان را رها می کنم. ریشه در خاک می دوانم، پیش پای تو.«

»تو از جنس بلوری و من از جنس خاک...«

»آنگاه که یکدیگر را در آغوش گیریم هر دو از جنس دل می شویم.«

»مادرت آسمان چه خواهد گفت...؟ او تو را سخت در آغوشش می گیرد 

و نخواهد گذاشت که از آن من شوی.«

»او هم چون من به تو دل خواهد بست.«

»پدرم زمین چنان محکم پاهای مرا نگاه داشته که نخواهد گذاشت به 

آسمان بیایم.«

ستاره سری تکان داد و گفت: »ما می مانیم برای همیشه...«



بعد با تمام وجود تابید و تابید و تصویر او قلب سرو را گرم و امیدوار کرد. 

ستاره گفت: »شبی که بازگردم، میهمانی باشکوهی خواهیم داشت. 

مهتاب عشق و نور بر سرمان می پاشد.

شباویز رازی را در گوش تو خواهد گفت و رازی را در گوش من. 

مرغان عشق می خوانند و  پریان می رقصند. 

و 

همه ی دنیا قصه ی عشق ما را زمزمه می کنند.«



لحظه ها گذشت. 

سرو گفت: »میوه های ما ستاره خواهند بود، 

کوچک و نقره ای... 

فکر کن یک سرو با میوه هایی از ستاره!« 

شب رو به پایان بود، اما رویاهای سرو و ستاره پایان ناپذیر. 

ستاره گفت: »روز در راه است. باید قبل از طلوع آفتاب بازگردم.«

»نرو، ما تازه یکدیگر را یافته ایم.«

ستاره خندید و گفت: »باز می گردم. 

آسمان را رها می کنم.

زمینی می شوم، 

از جنس تو، 

و برای همیشه کنارت می مانم.

 این آخرین سفر من است.«



بعد کوله بارش را برداشت. 

سرو را بویید، بوسید و نوازش کرد و رفت. 



سرو ایستاده بود و دور شدن ستاره را تماشا می کرد. 

ستاره رفت و رفت... 

و غبار نقره ای  اش خطی بود که چشمان سرو را دنبال خود می کشید. 

از آن روز به بعد سرو چشم به آسمان دوخت و به انتظار ستاره اش نشست. 

روزها و شب ها سپری شد. 

تا اینکه...



یک روز دست سرد باد را بر بدنش 

احساس کرد که اطرافش حلقه 

زده بود. 



سرو گریان و پریشان گفت: »خواهش می کنم، مسافرم در راه است.«

باد قهقهه ای زد: »مسافر...؟ تو از آن منی!«

سرو گفت: »نه، میوه های من ستاره خواهند بود...«

باد در حالی که بدن سرو را سخت می فشرد، 

زوزه ای کشید و گفت:  »خواهی نخواهی از آن منی.«

بعد تن سرد و یخ زده ی سرو را در آغوش گرفت... 

...

 میوه های من ستاره خواهند بود...«



سرو بارور شده بود.

...



آن شب ستاره از سفر بازمی گشت. 

آب چشمه از اشک سرو بالا آمده بود. 

مهتاب پشت ابرها می گریست. 

شباویز می نالید. 

دیگر مرغان عشق نخواندند 
و پریان نرقصیدند 

و

... همه در ماتم بودند.



ستاره چشمک زنان از دور نمایان شد. 

سرو درمانده و گریان سر به زیر انداخته بود. 

لحظه ها پشت سر هم می گذشت و ستاره نزدیک 

می شد.

 هرچه نزدیک تر می گشت تنش از عشق گرم تر و 

نورش درخشان تر می شد. 

تا سرانجام... 

به سرو رسید. 

به چشمه نگاه کرد. 

چشمه می جوشید، 

ستاره خیره شد و آنگاه بود که عروسش را بارور دید... 

ناباورانه لبخند تلخی زد و گفت: »یک سرو با میوه های ستاره...!«

بعد آرام آرام دور شد...



سرو فریاد می زد، 

می خواست به دنبال ستاره اش برود.

 زمین پاهایش را محکم نگاه داشته بود... 

سرو می لرزید... آنقدر لرزید و لرزید... 

که میوه هایش یکی پس از دیگری به خاک افتادند 

و... 

دیگر میوه ای بر شاخسارش نماند. 



و همان شد که از آن روز پریان برای همیشه 

زمین را ترک گفتند. 
ستاره نقطه ای در آسمان شد. 

دیگر سروی بارور نشد.



و ...

دیگر هیچ  گاه ستاره ای در زمین متولد نگشت.


